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 12تفسیر سوره بقره جلسه 

 «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ وَبِهِ نسَْتعَِينُ وَصَلَّی اللَّهُ عَلَی سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ»

وَآمِنُوا  (04)فاَرْهَبُونِ یاَ بَنِی إسِْراَئِيلَ اذْكُرُوا نعِْمَتِیَ الَّتِی أَنْعمَْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعهَْدِي أُوفِ بِعهَدِْكُمْ وإَِیَّايَ »

وَلَاا تَلْبسِاُوا    (01) تِی ثَمَناً قَلِيلاً وإَِیَّايَ فَاتَّقُونِبِماَ أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِماَ مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلاَ تَشْتَرُوا بِآیاَ

أَتَأْمُرُونَ  (04) وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكاَةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكعِِينَ (04)الْحَقَّ بِالْباَطِلِ وَتَكْتمُُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وإَِنَّهاَ لَكَبيِارَة  إِلَّاا     (00)سَوْنَ أَنْفسَُكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتاَبَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْ

  (04) «عَلَى الْخاَشعِِينَ

، از آناان ررفتاه   ها را به عهدي كه خدا و آن پردازد پس از داستان آدم خداوند به داستان بنی اسرائيل می

باه  [ عهدي كه هم از توده بنی اسرائيل و هم علماي بنی اسرائيل ررفته شده كه این آیاا  بيشاتر طخطااب   

 ؛ كتمان نكنيد و با چيز دیگر مشتبه نكنيد.«وَلاَ تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ»علماي بنی اسرائيل است 

 جا از مصادیق کتمان سکوت بی

شود كه بيایيد ایمان بياورید به معارفی كه آمده و ایان   كه به بنی اسرائيل داده میها دستوراتی است  این

؛ بيایياد در حاوزه   «وَآمِنُوا بِماَ أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِماَ مَعكَُامْ »اید  معارف عين همان معارفی است كه تا حالا داشته

ن عهد خدا را كفران نكنيد و با ثمن قليلی هاي ایمانی وارد بشوید با آنچه كه در پيش خودتان بوده و ای بحث

كه بهاي دنياست نفروشيد، كتمان نكنيد! لبس نكنيد! كار را خراب نكنيد! بگذارید به بقيه برسد. سار رشاته   

شود اولين كافر و وقتی كسی چنانچه متوقع است جایی كه باید حرف بزناد،   در دست شماست. ولی این می

شود؛ مثلا در جاایی كاه    حرف نزند حرف بزند، این كتمان حق محسوب مینزند و در جایی كه متوقع است 

جاا هساتند حارف بزنناد و      شود، متوقع است كه چند پزشكی كه ایان  درباره پزشكی حرف بيخودي زده می

كنند.  ها را مشتبه می ها مطلب شود. این زنند از مصادیق كتمان محسوب می ها در این جا حرف نمی وقتی این

اند. البته پنهان كردن از  رد كه كتمان حتما به این معنا باشد كه آمدند یک چيزهایی را پنهان كردهلزومی ندا

جا باید یاک چيازي    مصادیق كتمان است، ولی برخی اوقا  چيزي نگفتن از مصادیق كتمان است. طرف این

توصايه پزشاكی طلا      كنند اصلا چنين چيزي وجود ندارد! كسی یاک  ها فكر می روید؛ لذا آدم بگوید و نمی
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كه كسانی  رویند: لابد این توصيه پزشكی درست است! لذا این زند و مردم می كند و این پزشک حرف نمی می

هاا را دسات باه دسات      ها كسانی هستند كه دارند چوب ایماان  اند، این ها ایستاده ها و ایمان سر رشته انقلاب

هایی  شناسند. امام دیده ها و معارف را بهتر از همه می نقلابها، علمایی كه ا هاي ابتدایی انقلاب كنند. نسل می

دهند این خاود  كتماان حاق و     ها درست مطلب را انتقال نمی كه توقع است بهتر از همه بدانند، وقتی این

 كنند در كفر. ؛ یعنی اولویت پيدا می«أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ»شوند  ها می شود و این كتمان معارف محسوب می

راري دارند. ثنو و نزدیک  ر زمينه كتمان مطالبی رفته كه آیا  آن عرض شد. این آیا  با هم پاسقرآن د

 به هم هستند. فضاهاي نزدیک دارند. منعطف نسبت به هم هستند.

یشَاْتَرُونَ بِاهِ   نَّ الَّذِینَ یكَْتُمُونَ ماَ أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتاَبِ وَإِ»است:  170آیه دیگر در این باره سوره بقره آیه 

أُولَئِکَ ماَ یَأْكُلُونَ »فروشند  ها را به بهاي اندكی می كنند و آن ؛ كسانی كه ما انزل الله را كتمان می«ثَمَناً قَلِيلاً

هاا   این»تر است.  كه تعبيري مشابه این تعبير در قرآن هست كه به شد  از این سنگين «فِی بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ

 «ریزند الا آتش شكم خودشان نمیچيزي در 

؛ كساانی  «إِنَّ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إنَِّماَ یَأْكُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَاارًا »رفته  14در سوره نساء آیه 

خورند )بارها رفته شده كه اكل مطلق تصرفا  اسات؛ ماثلا ممكان اسات كسای       كه مال یتيم را به ظلم می

ر  یتيمی را طصب كند، به آن هم ميگویند اكل ماال ولای چاون معُْ اَم تصارفا  و تاابلوترین تصارفا         ف

ها با مال یتيم فق  در  ؛ این«إنَِّماَ یَأْكُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناَرًا»خوردن است، خود خوردن به عنوان شاخص است( 

ها به زودي در آتش جهنم رداخته خواهند شاد. اماروز    ؛ این«وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا»ریزند.  هایشان آتش می شكم

 ردازد. ها را می بلعند و واقعيت آن آتش است و در فردا این آتش داخل آن آتش را می

خورد. مال  خورد، دارد آتش می روید مال یتيم می اي كه در این آیه وجود دارد این است كه فق  می نكته

خورد. در این آیه آتش خوردن  روید كه دارد آتش می این آیه نمییتيم خوردن؛ یعنی آتش خوردن، ولی در 

روید تماام   خورد و دیگر نمی خورد دارد آتش می سوره نساء دارد: وقتی مال یتيم می 14در آیه   حصر ندارد،

الْكِتاَبِ وَیشَْتَرُونَ بِهِ  إِنَّ الَّذِینَ یكَْتُمُونَ ماَ أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ» بقره دارد: 170شود، ولی در آیه  تصرفاتش آتش می

 ؛«لاَ یُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عذََابٌ أَلِيمٌثَمَناً قلَِيلًا أُولَئِکَ ماَ یَأْكُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا یُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ
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سروكار دارد. اینقدر ایان قضايه كتماان    كند مگر آتش؛ یعنی این منحصراً با آتش  هيچ چيز مصرف نمی 

 كه كسی مسيرها را كج كند! طليظ است. این

رذرد، ولی از كج كردن مسير خدا  رناه كردن یک بحث است كه خدا از هزاران رناه به یک یا حسين می

 ها به دستشاان اسات و دارناد    فهم  ها دستشان است، كارها به دستشان است، رذرد. كسانی كه سر رشته نمی

كنند! براي هماين   ها را كج كنند، راه یک امتی را كج می ها راه كنند، چنانچه آن هاي ملت را تحریک می فهم

من سنَّ سنةً حسنة كان له أجرُ منْ عملَ بها وَمنْ سنَّ سنةً سيئة كاانَ لاه   »است كه در بحث بدعت داریم: 

راه برود بيفتد، تقصير اوست. این جوري است ؛ وقتی كسی راه را كج كند، هر كس در این «وزرُ منْ عملَ بها

هایشاان   ها چشم ريرند، آدم اي كه به عنوان نخبگان اجتماعی قرار می قدر مهم است. به عبارتی طائفه كه این

ها را كج نشان بدهناد، حتای ارار     ها راه فهمند! لذا ارر این ها می رویند: لابد این هاست و می هاي این به دهن

 هل حكم هستند یک جاهایی چيزي نشان ندهند كه به ن ر مردم برسد كه راه كج است...این كسانی كه ا

 میثاق تاریخی از تمام علمای هر دوران

ها ميثاق از بنی اسرائيل است و كدام ميثااق   رویم در آیا  دقت كنيد، ببينيد كدام از این براي همين می

ها ميثااق   هاي علماي بنی اسرائيل است كه این ميثاق ميثاقها  از علماي بنی اسرائيل است. بسياري از ميثاق

هاي بنده نيست كه شما بگویيد فق  مال شما آخوندهاست بلكه آن  ها ميثاق علماي ما هم هست. این ميثاق

هاا هساتند كاه     شاود و ایان   هاا رفتاه مای    شوند و به آنان علماداران پارچم   كسانی كه نخبگان محسوب می

 فهمند. د كه حرف امام و معارف و انقلاب را میها هستن فهمند. این می

أُولَئِکَ ماَ یَأْكُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ »جا دارد:  ( و این14«)إنَِّماَ یَأْكُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناَرًا»پس در سوره نساء داشت 

زند؛ چاون هماان    ها حرف نمی ؛ روز قيامت خدا با این«وَلَا یُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِيَامَةِ»و در ادامه دارد: « إِلَّا النَّارَ

ها حرف  تر  خدا در روز قيامت با مؤمنين و بهشتی جوري كه خدا با موساي كليم حرف زد، در درجه پایين

در آیاه   كند. و ها را پاک نمی ؛ و خدا این«وَلاَ یُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عذَاَبٌ أَلِيمٌ»زند.  ها اصلا حرف نمی زند و با این می

ها وارد این معامله شدند و دارند رمراهای را باا هادایت     ؛ این«أُولَئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالهُْدَى»بعد دارد: 

ها صبورند بر دوزخ! لذا ارر ماؤمنی در   ؛ چقدر این«وَالْعذَاَبَ بِالمَْغْفِرَةِ فَماَ أصَْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ» كنند. مبادله می
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هاا را كتماان    نه كسانی را كاه راه   رناه كردن كار  به اتمام برسد، خيلی مترقب است كه خدا او را ببخشد،

 كنند. كنند و عوض می می

 کفر و ظلم و فسق >نتیجه کتمان 

 دارد:   يد،را نگاه بكن 07و  04و  00در سوره مباركه مائده، انتهاي آیا  

 ( 00«)وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بمَِا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الكَْافِرُونَ»

 ( 04«)وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بمَِا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ ال َّالِمُونَ»

 (07«)وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بمَِا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْفاَسِقُونَ»

 این آیا  چند نكته دارد: 

كه اساسا حكم كردن براي كسی است كه در شأن حكم كردن باشد وررناه باه یاک آدم عاامی      این -1

 حكم به ما انزل الله كار ترازِ بالایی از جامعه است. «! وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بمَِا أَنْزَلَ اللَّهُ»شود رفت:  عادي كه نمی

كنند، بلكه كساانی كاه    ؛ كسانی كه حكم بما انزل الله می«من حَكَمَ بما انزل الله»روید:  بعد هم نمی -4

اند، پس كتمان راهی اوقا   ها كافر و ظالم و فاسق دهد، این جا هيچ ن ري نمی ، در اینكنند نمی یحكمهيچ 

 به حرف نزدن كسی است كه باید حرف بزند در موقعی كه باید حرف بزند. 

هاا را   هاا! باالاخره ایان    كه چه باید كارد باا ایان جاور آدم     هاي سياسی كاري ندارم و این البته به برداشت

آید پيش امام جاواد علياه السالام و     ها یاران امام هستند. رئيس اوقاف قم می شود طرد كرد، بالاخره این نمی

شما حلال كنيد! امام جواد یک مدتی سرشاان را  تان خوردیم،  هاي اوقافی را با اجازه روید: آقا ما این مال می

رویند: حلال نكنم چه كار  رود به اصحاب دور و برشان می رویند: برو حلال! بعد كه می اندازند و می پایين می

ي بعدي است. ولای قضااوتی كاه خادا باراي       كه چه باید كرد، نكته ها هستند! حالا این كنم؟! یاران ما همين

زنند. در موقعی كه امور مشتبه  ند، كسانی كه در موقعی كه باید حرف بزنند، حرف نمیك ها عنوان می ساكت

 زنيد! دانيد چرا حرف نمی دانيد! شما كه می شود، شما كه می می

مان كاه مشاكل    »لذا بعضی كه رفته بودند پيش حضر  آقا تا شفاعت بعضای را بكنناد، آقاا فرمودناد:      

جاا حارف    دانيد بایاد ایان   نتخابا  به آن آقا پيغام دادم كه شما كه میشخصی با فلانی ندارم! من در قضيه ا
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؛ یعنی اهل بغای اسات. ایان آدم بایاد آن     «بزنيد و این بنده خدا حرف نزد و به اعتقاد من ایشان باطی است.

ن ام اسلامی و معارف احتياج به حارف زدن دارد و حارف     موقع حرف بزند! كسی كه در جاهایی كه انقلاب،

 شود كتمان! كند و این می ها را كج می داند و نمی روید، خود  راه البته بعد از این كه خود  می  د،نزن

كنند به یک چياز باد. بایاد حكام      روید حكم می كنند. نمی ؛ یعنی كسانی كه حكم نمی«وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ»

زنام! اتفاقاا    ویيد: من كه حارف نمای  توانيد بگ زند. لذا نمی كند. باید حرف بزند ولی حرف نمی بكند ولی نمی

جاسات كاه بایاد رفتاه      زنيد! این مشكل همين است كه شما دقيقا همين جا كه باید حرف بزنيد، حرف نمی

الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رسِاَالاَ ِ اللَّاهِ وَیَخشَْاوْنَهُ وَلَاا     »چه كه خدا رفته:  بشود و علم خود  را بيرون بریزد من باب آن

كنند، باید از خادا بترساند و از طيار خادا      ؛ كسانی كه تبليغ رسالا  الله می(43)احزاب: «حدًَا إِلَّا اللَّهَیَخْشَوْنَ أَ

 خواهد بگوید! نترسند. هركه هرچه می

ها مال كسی است كه در رتبه تبيين است؛ مثلا خود پيغمبر.  ها رفتيم، بحث تبيين ميثاق در بحث ميثاق

یاک چياز اسات و تبياين آن، كاار      « ما نزل اليهم»؛ (00)نحل: «لِلنَّاسِ ماَ نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِتبَُيِّنَ»پيغمبر آمده كه 

راویم نخبگاان.    بلكاه مای    رویم آخونادها،  رویم پيغمبر و نه می ي پيامبران است، براي همين من نه می رده

 ممكن است در جایی مصداق آن صدا و سيما باشد.

 کفر   > فقر

ها متوجه سيستم حكومتی است و متوجاه   هاي والی داریم، این عبار  كه در ویژریهایی  خيلی از عبار 

توده مردم نيست. متوجه خود شخص والی هم به صور  خاص نيست كه بگویيم والی و بقيه ناه! ایان هام    

هاي والی در روایت پيغمبر هست كه  نيست! بلكه متوجه والی و سيستم دور و بر  است؛ مثلا جزء خاصيت

رردند، خواستند خبر رحلت خودشان را در مدینه بدهند در زمانی كاه هناوز ماریم هام      از حج برمی وقتی

من به والی بعاد از خاودم     رویند: كنند و می روید: پيامبر سالم بودند، همه را جمع می نيستند، راوي هم می

؛ والای  «لَمْ یُفْقاِرْهُمْ فَيُكْفاِرهُم  وَ»رویند این است كه  رویم كه این كارها را بكند و یكی از كارهایی كه می می

كناد. والای بایاد دنباال      اعتقاد مای  دهد و مردم را بی  ها را به سمت كفر سوق می مردم را فقير نكند و الا آن
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بلكه این امار    ثروتمند كردن مردم باشد و این به معناي این نيست كه این خطاب فق  به شخص ولی است،

 متوجه سيستم حاكميت است.

 هاست! کسانی که رشته مردم به دست آن

داناد، باا    به همين مناسبت، باید نگاه بكنيم كه وقتی دارد وظيفه تبيين را براي علماي بنی اسرائيل مای 

رعایت خصوصيا ، ممكن است اماروز بگویياد یكای از مصاادیق حاكميات صادا و سايما و یاک بخاش آن          

شناسند. نزدیک هستند. یک  منویا  را می  دانند، فهمند، می نخبگان و علما هستند. كسانی كه می  ها، روزنامه

هاا   ؛ كسانی كه عمده داساتان (11)نور: «وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ»روید:  می« افک»عده دورتر هستند. قرآن در فتنه 

شاكافد، بقياه بدناه مايخ كاه ایان كاار را         زند و می نوک آن است كه می  هاست؛ مثلا در كل ميخ دست این

كند و البته خيلای هام كاار     رود، حركت می شكافد و تو می بلكه در مسيري كه نوک ميخ دارد می  كند، نمی

كنند كاه وقتای    ها را مشخص می زنند و علامت را میكند. یک عده هستند كه سر ميخ هستند كه نقطه  می

 رود.  خواهی چكش را بزنی ميخ تا آخر در همان جهتی كه سرِ ميخ باز كرده، می می

هاي تاراز   ها و علما و انقلابی ها و روزنامه بينی همين سایت ها می واقعا مردم مهم هستند، ولی خيلی وقت

النااس علای دیان    »كاه داریام:    روناد. ایان   كه مردم این مسير را می كنند ها را توليد می یک دارند این نقطه

كلا این جوري است؛ یعنی ملوک و علما و نخبگان طبقا  مؤثرند كاه وقتای یاک مسايري را بااز      « ملوكهم

است. ممكان اسات   « الناس علی دین ملوكهم»كنند. این خاصيت  كنند، مردم در همان مسير حركت می می

روید دیگر كسای   خورد، ولی آیه می تر هم می هاي بسيار پایين به رتبه« وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ»شما بگویيد این آیه 

« من حَكَمَ بماا انازل الله  »كه  جا حكم نكرد كافر است! این یک فسق است! این یک ظلم است! نه این ارر این

زند، دیگر در حد كفر است! لذا آقا باه آن   نمیجا حرف  كه ایشان این ؛ این«الله لَزَنْا أمَبِ وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ»بلكه 

جاي یک عاالم   واقعا سكو  بی« رویی! و لذا ایشان باطی است دانی چرا نمی شما كه می»نفر پيغام دادند كه 

 روید.  روید. آن هندسه را نمی ترین معارف را نمی شود؛ چون اصلی موجب كفر او می

همه نشر صاحيفه اماام، حارف اماام را      شود با این مگر میكنيد تحریف خ  امام یعنی چه؟  الان فكر می

زنند، یكسري تأكيدهاي امام، و آن هندسه فكار   تحریف كرد؟ كافی است همين نخبگانی كه دارند حرف می
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شود تحریاف و ارار كسای ایان      ها را بگویند و یكسري از آن را نگویند، این می امام را نگویند! یكسري از آن

افر به انقلاب است. حالا با این كافر كه اسمش را در بدنه رفتمانی قرآن از آنان به عنوان جوري بكند واقعاً ك

كند، چه باید كرد؟ این یک بحث دیگري است. ممكن است پيغمبار در مقاام راو  مطلاق      منافقين یاد می

ها فكار بكنناد كاه پيغمبار دارد هماه       این؛ ممكن است (61)توبه: «وَیَقُولُونَ هُوَ أُذُن  قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ»باشد! 

ها جلوتر بيایند. حالا پيغمبار   دهد تا این می« پيست»كند و به قول شمشيربازها  ها را قبول می هاي آن حرف

خواهد رفتاار   هاي پيغمبر كه چه مدلی می شود وظيفه پيغمبر و نوع تاكتيک خواهد بكند، آن می چه كار می

وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بمَِاا أَنْازَلَ اللَّاهُ فَأُولَئاِکَ هُامُ      » هاست. حكم اعتقادي این آدم وید، ر كند ولی این را كه آیه می

ساوره   77ها باید در م ان ایان حكام باشاند؛ ماثلا در آیاه       پس این« هُمُ الْفاَسِقُونَ ،هُمُ ال َّالِمُونَ ،الكَْافِرُونَ

این آیا  را باا هام ثناو كنياد تاا      «. بِعهَدِْ اللَّهِ وأََیْماَنِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً إِنَّ الَّذِینَ یشَْتَرُونَ»مباركه آل عمران دارد: 

 ها شبيه آیا  منعطف به هم )مثانی( هستند. مفاهيمی از آن در بياید؛ چون این

معاهادا  و عهادهاي تبيينای را    ها  معلوم است كه این« إِنَّ الَّذِینَ یشَْتَرُونَ بِعهَدِْ اللَّهِ وأََیْماَنِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً»

؛ «وَلاَ یُكَلِّمُهُمُ اللَّاهُ »اي در آخر  ندارند،  ها هيچ بهره ؛ این«أُولَئِکَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ»اند،  زیر پا رذاشته

كند و در آیاه   ها ن ر نمی این؛ خدا در روز قيامت به «وَلاَ یَنْ ُرُ إِلَيْهِمْ یَوْمَ الْقِيَامَةِ»زند  ها حرف نمی خدا با این

یَقُولُونَ هُوَ ماِنْ  وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِیقاً یَلْوُونَ أَلسِْنَتَهُمْ باِلْكِتاَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتاَبِ وَماَ هُوَ مِنَ الْكِتاَبِ وَ»بعد دارد: 

 «الْكذَِبَ وَهُمْ یَعْلَمُونَ عِندِْ اللَّهِ وَماَ هُوَ مِنْ عِندِْ اللَّهِ وَیَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ

هاا   ؛ بعضای از ایان  «وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِیقاً یَلْوُونَ أَلسِْنَتَهُمْ باِلْكِتاَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتاَبِ وَماَ هُوَ ماِنَ الْكتَِاابِ  » 

 رردانند! هستند كه یک جوري زبان می

كاار چاه    (73)بقاره:  «یكَْتُبُونَ الْكتَِاابَ بِأَیْادِیهِمْ  »م؟ یا تواند باشد؟ كار توده مرد این كار كار چه كسانی می

دهند، نه كار مردم و  تواند باشد؟ این كار علماي بنی اسرائيل است. كار كسانی است كه تئوري می كسانی می

پيچانناد كاه شاما فكار      مای  ؛ یک جاوري زبانشاان را  «لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتاَبِ یَلْوُونَ أَلسِْنَتَهُمْ باِلْكِتاَبِ»كه  این

 ها جزء معارف است! كنی این كنند كه شما فكر می ها از آیا  و روایا  است! یک كاري می كنی این می
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اند، بلكه یاک   رفته« حنطه»را « حطه»این زبان پيچاندن را به یک مصداق خيلی سطحی نبرید كه مثلا 

ایشان یک جور خاصی است؛ مثلا دو جمله را جاوري در  ه بازي هاي امروز زبان بازي است. در روزنامه نوع زبان

رذارند كه یک جوري به ن ر بياید. دو جمله امام، و دو جمله آقاا را و دو جملاه از معاارف و دو     كنار هم می

شود، در صورتی كه این  رذارند و یک جور دیگري فهميده می اي كنار هم می داستان از صدر اسلام را به رونه

لِتَحْسَبُوهُ ماِنَ الْكتَِاابِ وَمَاا هُاوَ ماِنَ      »افتد! كه  ها می معارف ما نيست و چقدر زیاد این اتفاق ها جزء مدل آن

معارف از جانب خداست و حال   ؛ این«وَیَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِْ اللَّهِ وَماَ هُوَ مِنْ عِندِْ اللَّهِ»رویند  و بعد می« الْكِتاَبِ

 بندند بر خدا. ؛ و دروغ می«لَى اللَّهِ الْكذَِبَ وَهُمْ یَعْلَمُونَوَیَقُولُونَ عَ»كه نيست.  آن

 سازی، گام سوم شیطان تئوری

إنَِّماَا یَاأْمُرُكُمْ بِالسءاوءِ    »ساازي اسات.    ایم كه رام سوم شيطان، راام تئاوري   در جلسه یاد خدا عرض كرده

روید: برو كار خيلای باد بكان! یاک موقاع       ؛ راهی می(163)بقاره:  «تَعْلَمُونَوَالْفَحشْاَءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ماَ لاَ 

ها جاور دیگاري    كند كه راه هایی ایجاد می كند و شيطنت بازي می روید برو كار بد بكن، بلكه جوري زبان نمی

هاي الهی  ها جزء راه یيد اینرو بندد؛ یعنی می ها را هم به خدا می ؛ و این«وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ»آید!  به ن ر می

ناپذیر اسات. شايطان در    ها واقعا بررشت شود[ و این رام طتلقی می روید، است و به عنوان این كه راه الهی می

كند. و این كار از جنس كار علماست؛ یعنی شيطان تخام چناين چيازي را در     هاي نهایی این كار را می قدم

؛ شايطان در داماان بعضای    1«وَدبَّ و درجَ». به قول اميرالمؤمنين: رذارد اي می دامن یک عالمی و یک نخبه

بينياد از جاایی چاه چيزهاایی در      كند. نخبگان و كسانی كه داراي قلام و بياان هساتند، مای     ریزي می تخم

 كنی درست است! براي همين كتمان و لبس و پوشش حق به باطل آورند و شما فكر می می

چون راهی روي باطل پوششای از حاق     ؛(04)بقره: «ا تَلْبسُِوا الْحَقَّ بِالْباَطِلِوَلَ»روید  جالب است كه آیه می

شاود   كنی! و این مای  كشيد؛ یعنی چهره حق را مشوه می كشيد و راهی روي یک حقی پوشش باطل می می

بيند! ما یک چيزهایی داریم كه شبيه  بيند آن را شبيه باطل می لبس حق به باطل كه طرف وقتی حق را می

درواقع سناریوهایی   رویيم، خی چيزهایی كه به آن تفكرا  میچيزهایی است؛ مثلا ما در روایا  داریم كه بر

 رویند: این عقل نيست.  كه حال یک نفر را بگيریم و می است براي این
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قَالَ ماَ عبُِادَ بِاهِ الارَمحمَْنُ وَ اكْتسُاِبَ بِاهِ      »از امام صادق پرسيدند عقل چيست؟ رفتند « قلُْتُ لَهُ ماَ الْعَقْلُ»

قَالَ قلُْتُ فَالَماذِي كاَانَ فِای    »آید.  شود و با آن بهشت به دست می كه با آن خدا پرستيده می؛ چيزي «الْجِنَانُ

؛ رفات: آن شايطنت   «فَقَالَ تِلْکَ النَمكْراَءُ تِلْکَ الشَميْطَنَةُ»؛ رفتم: آن چيزي كه معاویه داشت چه بود؟ «مُعاَوِیَةَ

 ؛ این شبيه به عقل بود و عقل نبود.«لْعَقْلِوَهِیَ شَبِيهَة  باِلْعَقْلِ وَلَيسَْتْ باِ»بود. 

 رابطه تبلیغ و مکر شیطان

كناد.   ها عمل مای  خواهيم یک نفر را زمين بزنيم و این چينيم براي این كه می كلا یک سناریوهایی ما می

یی رویم: این راه را از یک جا هایمان می كنيم. من به طلبه كنيم، بعد شایعا  درست می اول پروند درست می

دهند كه  رویم: از بحث تبليغ! راهی در فنون تبليغ یک چيزهایی به ما یاد می پرسند: از كجا؟ می ببندید! می

زنياد و بعاد ایان     خوانيد و بعد این آیه و بعد این مثال را می سناریونویسی است؛ مثلا شما اول این آیه را می

خواهيم یک سناریو را پياده كنيم؛ یعنای   و فق  میخواهيم با مردم حرف بزنيم  بيت شعر را؛ یعنی انگار نمی

آید  شود. به ن ر می خواهی بزنی! یک سناریو داري كه در آن جاي بغم كردن هم معلوم می ظاهراً حرف نمی

خواهی مردم را با این كارهایات   كنی! ولی حواست باشد كه نكند می در این موارد خيلی كار خوبی داري می

فهمام، ایان چيازي كاه مان       رویم: من نمای  كنند، من می من فنون تبليغ سؤال میفریب بدهی؟! بعضی از 

 فهمم این است كه ارر حرف داري برو بزن! همين حرف خود  را بزن و از این فنون استفاده نكن! می

ام كه مناجا  بخوانم و آقا رفتند: بارو پااي بلنادرو     یک موقع من به آقا رفتم: من را مشهد دعو  كرده

خواهم مناجا  بخوانم بلندبلند براي خودم! آدم باید براي خاود  یاک    ود  مناجا  بخوان! بگو میبراي خ

شود به آدم مكاار! یعنای    كه براي ملت سناریونویسی كند. كه در این صور  تبدیل می كاري را بكند، نه این

رفی داري بازن و ساعی   شود؛ لذا ارر ح ريرد. راهی هم مرز حق و باطل آن مخلوط می مكر كردن را یاد می

 است.« شبيهٌ بالعقل»ها عقل نيست،  ها استفاده كنی و حيله رري بكنی و این نكن مرتب از این تكنيک

هاا علماا و نخبگاان و اصاحاب رساانه هساتند كاه         هاست و این اي هستند كه كار به دست این پس عده

هاا را در جهانم نگاه     دهد، ولای ایان   می هاست. خدا كرور كرور از مردم را از جهنم نجا  ها دست این تبيين

 شود. ولی یک رناه كج كردن مسيرها بخشيده نمی شود،  دارد؛ یعنی هزاران هزار رناه از مردم بخشيده می می
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أَفَتَطمَْعُاونَ أَنْ  »كنناد   ها پس از فهم و شناخت تحریف می روید: این سوره بقره در این زمينه می 74آیه 

؛ فریقای از  «ماِنْهُمْ  وَقدَْ كَانَ فَرِیاق  »اهل كتاب به دین شما ایمان بياورند    اميد دارید كه این آیا ؛«یُؤْمِنُوا لَكُمْ

آورند، شما طمع نكن كه اهل كتاب  روید: وقتی این فریق ایمان نمی ها و نقش این فریق چيست؟ آیه می این

؛ «نَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ یُحَرِّفُونَهُ مِنْ بعَْادِ ماَا عَقَلُاوهُ   یسَْمَعُو»ها هستند كه  اي از این ایمان بياورند! در حالی كه فرقه

كناد. و وقتای    ؛ دانسته این كار را می«وَهُمْ یَعْلَمُونَ»كند  فهمد، تحریف می شنوند و وقتی می كلام الله را می

د. چارا ایماان   هاا ایماان بياورنا    كند، از توده مردم توقع نداشته باا  و طماع نكان ایان     فریق این كار را می

آورناد!   ها ایمان نمای  جا هم دارد كه این ها ایمان بياورند. آن رذارد این آورند؟ رير چه هستند؟ فریق نمی نمی

 اند.  اي این كارها را كرده ؛ یک عده(78)آل عمران: «وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِیقاً یَلْوُونَ أَلسِْنَتَهُمْ»چرا؟ 

اید حواسش را به جد جمع كند. این جا جاهایی نيست كه آدم بگوید پس هر كه در نقطه برتري ایستاد ب

خواهم كارهااي خاودم را بكانم! باروم دنباال درس و بحاث خاودم! اصالا          من مرجع شدم كه شدم ولی می

جاا   كنم! این ريري نمی جا موضع كه بگوید: من اصلا این نداریم. این چيزها معنا ندارد! یا این« كارهاي خودم»

 كشد. ت كه خدا واقعا حساب میجاهایی اس

 سکوت در برابر ظلم مظلوم از مصادیق کتمان

؛ ارر در سفر بودید و كاتبی «وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً»روید:  بقره ریشه كتمان را می 484آیه 

؛ «فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً»ريرد  را می وثيقه دریافت شده جاي آن  ؛«فَرهَِان  مَقْبُوضَة »نبود كه ثبت سند بكند 

؛ او باید امانتش را ادا بكند. )امانت در «فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتمُِنَ أَماَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ» ارر یكدیگر را امين دانستيد

  را باه اهلاش بدهياد، یكای از     اماناا   ؛«ان تودوا الاماناا  الای اهلهاا   »كه دارد  قرآن یک فرهنگی دارد. این

رویاد:   ترین اماناتی كه باید به دست اهلش داده شود، امانت ولایت و حاكميت است.( بعد به شاهدان می مهم

جا كتمان به نگفتن است؛ یعنای جاایی كاه طارف بایاد       ؛ شهاد  را كتمان نكنيد. این«وَلاَ تَكْتمُُوا الشَّهَادَةَ»

دهاد.   كه برود یک چيز دیگري شهاد  بدهد، بلكه اصلا شهاد  نمای  این دهد. نه شهاد  بدهد شهاد  نمی

 روید: براي چه باید دفاع از م لوم بكنم؟!  شود، می راهی دارد به یک م لومی ظلم می
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سواد تا لمعه خوانده و عمامه رذاشته! من رفتم رئايس قاوه قضاائيه را ريار      كسی رفته بود: این آقاي بی

ها راخوانده. باید باه خادا    زنيد؟! من شاهد بودم كه او این درس فی است كه شما میآوردم رفتم: این چه حر

اللهُمَّ إنمی أعْتَذِرُ إلَيْکَ مِنْ مَ ْلُومٍ »پناه برد وقتی م لومی جلوي چشم آدم باشد! در دعاي صحيفه هست كه 

ومی حقش جلوي من ضاایع بشاود و مان    كه م ل خواهم از این ؛ خدایا من عذر می«ظُلِمَ بِحَضْرَتی فَلَمْ أنْصُرْه

كنيم ما فق  ظالم نبایاد باشايم، ولای اماام ساجاد       همين جوري بایستم نگاه بكنم و یاري نكنم! ما فكر می

خواهم. براي چه؟ با این توجيه كه نكند به ما یاک چيازي    روید خدایا من از یاري نكردن م لوم عذر می می

در صورتی كه ارر آدم وجدانی داشته باشد باید از خدا عذرخواهی بگویند؟! نكند خودمان یک چيزي بشویم! 

كند، بعد همان روستا راز ندارد! راز را  مان می بوي رند راز خفه  رود در روستاهاي آبادان، بكند. وقتی آدم می

ناه  بارم! ارار مان     ا  را مان مای   خورد و استفاده كنند به تهران. بوي رند  را او می كشی می جا لوله از آن

تواند ایان را قباول بكناد كاه مان دارم       یک وجدان بيدار نمی  مسلمان باشم و نه مسيحی، ربر هم كه باشم،

، در «مَ ْلُومٍ ظُلِامَ بِحَضْارَتی فَلَامْ أنْصُارْه    »كنم!  كشند ولی من كمک نمی بينم كه راز را از زیر پاي او می می

 بستانم؟! كجا كمک بدهم؟!توانم داد  را  صورتی كه باید بروم ببينم كجا می

كه انسان چيزي نگوید، شهادتی باید بدهد و ندهد، باید حرفی بزند و نزند. حالا كاه تریباون دساتت     این

وَلَاا تكَْتُماُوا   »رویاد:   تاوانی! و بعاد مای    هست حرف بزن! بگو این اشتباه است! دنبال كن آن قدري كاه مای  

تاوانی بگاویی مان     بلكه ارر در یک قضيه مالی تو شاهد باودي، نمای  روید شهاد  دروغ نده،  ؛ نمی«الشَّهَادَةَ

دهد؟ چون قلبش رنهكار شده. قلبش  دانی چرا شهاد  نمی ؛ می«وَمَنْ یكَْتُمهْاَ فإَِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ»آیم!  دادراه نمی

ذَلِکَ لذَِكْرَى لمَِنْ كَانَ إِنَّ فِی »تواند قرآن را جذب كند كه دارد  از سلامت افتاده. همان قلبی كه با همان می

كناد وررناه قلاب     كسی كه قلبش سالم باشد، قرآن را جذب می  دل است، ؛ قرآن مال صاحب(47)ق: «لَهُ قلَْبٌ

كند. طرف باید بفهمد در كجا باید شهاد  بدهد و كجاا بایاد حارف بزناد. در      مریم كه قرآن را جذب نمی

 زند! جایی كه باید حرف بزند حرف نمی

كناد؛ باراي هماين     حكم كند و نمای   ها مشكل ما كتمان است. یک كسی باید شهاد  بدهد، وقت خيلی

یاک    شاوند،  شوم! من باید بگویم ولی یک عده خسته می اند: من از بيان حقائق خسته نمی است كه آقا رفته
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رفت، چرا بيات   یكنند. آن موقعی كه همه خ  امام داشت به باد م طلبی می یک عده عافيت  رویند، عده نمی

ها با این حادیث سكوتشاان را توجياه كردناد كاه        رفت؟! دریغ از یک كلمه! این حضر  امام یک كلمه نمی

شاود كاه ناه شاير دارد باراي       ؛ ابن لبون شتري است كه وارد سه ساالگی مای  «كن فی الفتنه كابن اللبون»

یث را توضيح دادند كه همين ساكو   دوشيدن و نه پشت دارد براي سواري دادن. در صورتی كه آقا این حد

 كند. دارد فتنه جدید درست می

كند به خاطر قلب بيمار  ؛ كسی كه كتمان شهاد  می«وَمَنْ یكَْتُمهْاَ فإَِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِماَ تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ»

 اوست. بررردد ببيند چه كار كرده كه قلبش بيمار و قسی شده؟!

كناد   كند! بلكه كسی كه تحریاف مای   رد كه قلب قسی به معنی قلبی نيست كه رریه نمیآیا  تصریح دا

قُلاُوبَهُمْ قاَساِيَةً   »قلب قسی دارد. ممكن است كسی تحریف و كتمان بكند و رریه هم بكند. آیاه داریام كاه    

كند، بلكاه   نيست كه رریه نمی هاي قلب قسی این ؛ جزء اولين خاصيت(14)مائده: «یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ

كند. قلب بيمار قلبای اسات كاه شاهاد       اولين خاصيتش این است كه كلام را از موضع خود  تحریف می

 زند. دهد، حرف نمی نمی

كند باه فاروع؛ یعنای     دعو  می 04كند و در آیه  بنی اسرائيل را به ایمان و اصول دعو  می 01پس آیه 

ها هم به اصول معتقد بشوند و هام باه فاروع؛ یعنای هام       ؛ پس باید ایندعو  به تشكيلا  حكومت اسلامی

مكلف به اصول و باورها هستند و از باورها هم باید عمل بجوشد. این جور نيست كه كسی چيزي را باور بكند 

شود كاه   شود؛ یعنی دین وقتی تكميل می اند دین فق  به استعمال تكميل می كه رفته و بعد عمل نكند! این

دانی به كار ببندي و از كوزه هماان بارون تاراود كاه در اوسات. ارار در مجموعاه         ا آن چيزي را كه میشم

اعتقادا  یک نفر یک چيزي باشد، رسما باید خود  را در قالب عمل نشان دهاد؛ باراي هماين مكلاف باه      

 اصول، مكلف به فروع هم هست.  

؛ اولين خاصيت عباد الارحمن ایان   (64)فرقان: «ونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناًوعَِبَادُ الرَّحمَْنِ الَّذِینَ یَمشُْ»در ذیل آیه 

روید: توي حال و  روند، روایتی ذیل همين آیه هست كه امام صادق می است كه روي زمين خيلی آرام راه می

 رود، نه با تبختر و تكبر! هواي خود  راه می
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اند. و این آیاه چاه    قادا  و هم به فروع مكلفدر مسئله اعتقادي و عملی هم همين طور است. هم به اعت

كه درست است كه  زند و بعد این دهد؟ اول یک تودهنی به علماي بنی اسرائيل می كسانی را مخاطب قرار می

دهد، همين كسانی كه سرِ رشته باه دسات    ، ولی مخاطب خود  را علما قرار می«یا بنی اسرائيل»روید  می

كه نپوشانند و كتمان نكنند و بگذارند حق راه بيفتد و بعاد   كند و این ایمان میها را مكلف به  هاست و آن آن

هاي اصلی و هندسه اصلی دیان را   روید پس از ایمان وارد جریان حكومت بشوید و بيایيد آن شاخص هم می

إنَِّماَ وَلاِيءكُمُ  »ن ير آیه  (04)بقاره:  «اكعِِينَوَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكاَةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّ»اند آیه  اجرایی كنيد و رفته

كاه ركاوع باا ركاوع      (44)مائاده:  «اللَّهُ وَرسَُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكاَةَ وهَُامْ رَاكِعُاونَ  

رویاد و   حاكميت اسلامی را میهاي  ترین شاخص كنندران خود  یک فرهنگ مفهومی دارد كه با آن، مهم

ترین جاها همين آیه است كه ظاهرا  هاي حكومت اسلامی بحث بكنيم، یكی از مهم ارر بخواهيم روي شاخص

 آید كه باید روي این آیه بحث بشود! ولی در این نقطه بحث در باب حكومت دینی زیاد است. به ن ر نمی

 ادب قرآنت

جا وجود دارد كه باید همه آیا  را رذاشات و دیاد كاه جایگااه      اینهاي تئوریک  )سؤال( ج: یک برداشت

انبياء و مخلصين كجاست؟ آیا شيطان دسترسی دارد یا نه؟ این یک بحث تأدبی قرآن است. این نكتاه مهام   

هاي معارفی ناب قرآنی بحث شود؛ مثلا خادا در ماورد بهشات     هاي تأدبی قرآن را باید با بحث است كه بحث

« ولهم ما یشتهون»هاي  جا حورالعين هستند و ما همين را راجع به طلمان هم داریم و از عبار روید: آن  می

كند كه ماثلا   حيا می رونه بگوید؟! چون این نحوه رفتار انسان را بی آید اما آیا دیدید قرآن این همين ها برمی

ر اسات؛ یعنای وقتای در مادل     جا یک جور دیگ یک زن با یک عالمه طلمان در بهشت! لذا تأدب قرآن در این

 روید! روید، ولی آن را نمی خواهد تادب كند، این را می بيان می

كنياد! ماثلا در    رویند: شما تأدب شریعت را حفظ نمای  راهی انتقادي كه به عرفا هست این است كه می

و خادا ماا را    بينيد كه ما طذاي خدایيم و خدا طذاي ماست؛ ما خدا را خوردیم عرفان ن ري این جمله را می

اناد! چاون كاه     ها عجب چيزي رفته كنيد كه این شود كه شما حير  می خورده است! بعد توضيحی داده می

شود. آن طذایی كه در معده هسات كاه    شود؛ عين بدن می طذا چنين خاصيتی دارد كه اولا عين مُغتذي می
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شاود و موجاب شاكوفایی     طاذا مای  اسمش  شود،   شود، و عين بدن می طذا نيست، ولی وقتی حل در بدن می

شما كيف  دهند،  شود. حالا ما خدا را خوردیم یعنی چه؟ بعد از توضيحا  مفصلی كه عرفا می مغتذي هم می

وَهُوَ یُطْعِامُ  »خواند؛ چون داریم   بينی با ظاهر شریعت نمی ها چه اصطلاحی درآوردند! ولی می كنی كه این می

ولی طعام كسی نيست. این تأدب شریعت است. ولی ارر این بيان را   دهد، طعام می؛ خدا (10)انعام: «وَلاَ یُطْعَمُ

رویند: آقا بيا خدا را بخوریم! اصلا همه چيز  شوند و سر سفره می حيا می طليظ بكنند، مردم نسبت به خدا بی

معارف را بریازیم  هاي شریعت تفاو  رذاشت؛ مثلا ارر  ریزد! مسائل حاق قرآنی را باید با نوع تأدب به هم می

كاه   شود كه ملائكه باید بيایند تلمذ كنناد كماا ایان    روي دایره و بحث بكنيم، مقاماتی براي انبياء تثبيت می

ماَنْ  »خورند. در زیار  جامعه دارم  هاست و از آن مقام روزي می اند؛ چون مقام انبياء بالاتر از این حرف كرده

خدا بكند، ارر رویش را بخواهد برررداند باید به سمت امام رضا برررداناد.   ؛ كسی كه قصد«قَصدََهُ تَوَجَّهَ بِكُمْ

كناد؛ یعنای ارار بخواهاد      ؛ ارر كسی وحدانيت داشته باشد امام رضا از او قبول مای «وَمَنْ وحَّدَه قبِلَ عنكم»

ريارم و   روید: همين جوري من دستت را می كند و می همين جوري پيش خدا برود، امام رضا از او قبول می

تواند پيش خدا برود. اصلا معنی نادارد! ارار    برم؛ یعنی كسی بدون امام رضا و امام حسين نمی پيش خدا می

برد؛ منتها  رود، در واقع امام دستش را ررفته و دارد پيش خدا می هم فكر كند كه خود  دارد پيش خدا می

هاي انبياء را نقل كرده و شااید آن لغاز     این مدل تأدبی قرآن در روایا  هم آمده كه قرآن هفوا  و لغز 

در عالم خيال نبی اتفاق افتاده باشد، ولی آنقدر دوربين را روي آن زوم كرده و چپ و راست رفته تا بين خدا 

شاد! اول   و انبياء مردم دچار شرک نشوند؛ لذا ارر زیار  جامعه الله اكبرهاي ابتداي دعا را نداشت، همين می

كبر دارد و باز سی بار دیگر الله اكبر دارد و باز جلاوتر سای باار دیگار الله اكبار دارد؛ یعنای       دعا سی بار الله ا

روید: كلا صدبار تكبير بگو؛ یعنی مرتب بگو الله اكبر و بعد این مقاما  ائماه را بگاو و آخار  هام بگاو       نمی

شود؛ یعنی نكند ررفتار شرک  می رونه تمام و معمولا دعاها این« سلم تسليما كثيرا حسبنا الله و نعم الوكيل»

ها را با خدا اشتباه  كس جاي این بشوي! پس دوربين خدا روي انبياء براي رعایت تأدب قضيه است و لذا هيچ

شوند به این دليل است كه عاارف و   لذا بعضی كه علی اللهی می كند و این لطافت شریعت و قرآن است؛  نمی

خواناد،   لنگ انداختاه؛ چاون وقتای آدم زنادری اميرالماؤمنين را مای      زاهد و همه دنيا در برابر ع مت علی 
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خوانده كه ماردم   كه حضر  در آن واحد در چند جا بوده! یا جوري نماز می روید: واقعا این كه بوده؟! این می

رویند: این كار هر شب علای اسات؛ یعنای     حضر  می  رویند: كردند حضر  مرد! به حضر  زهرا می فكر می

جنگيد! واقعا دیدن حضر  علی به تنهایی آدم را باه سامت شارک     خواند! آن جوري می نماز میاین جوري 

ها را با خدا قااطی   برد. براي این كه این اتفاق نيفتد، قرآن یک جوري بيان كرده كه شما اصلا جایگاه این می

 كنی. نمی

خواهد این  می  كند، تثبيت می اي كه ولی جامعه را حالا ممكن است جزء پيامدهایش این باشد كه آن ولی

ا  در ذهن و دل طرف این بشود كاه ممكان    معصوم نيست؛ یعنی نتيجه« ولی جامعه»ذهنيت را بدهد كه 

آورد. ولی ارر  باشد ولی معصوم نباشد. به لحاظ رفتمانی این را به ذهن می« ولیِ اللهی« »ولی جامعه»است 

 ست.معصوم ا« ولی»این رفتمان را كنار بگذاریم، 

 تفاوت ولی معصوم و غیر معصوم

ارر آب   ؛«فَلَمْ تَجِدُوا ماَءً فتََيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّباً»پس فرق است بين طهار  مائيه و طهار  ترابيه كه داریم 

نيست تيمم كنيد، ولی بدانيد آب آب است و این خاک پاک است؛ یعنی جنس ما فرق دارد. ارار در روایاا    

است به خاطر این است كه اصلا او منشأ  آسمانی است و ولی فقيه منشأ  زمينی است.  داریم كه آب امام

خودمانی است. صعيد است منتها صعيد طيب است.  این خاک پاک است و او اصلا مال آسامان اسات. یاک    

اي را كاه ضارب در صاد كنايم      جور دیگر است. كسی این را با آن اشتباه نكند! فكر نكند كاه آقااي خامناه   

شود امام زماان!   اي ضرب در ده ميليارد  هم نمی شود امام زمان! حضر  چيز دیگري است! آقاي خامنه یم

 «فَلَمْ تَجِدُوا ماَءً فتََيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّباً»است، منتها « انزل من السماء ماء»این خاک پاک است و او 

! خاک به عنوان حكام ثاانوي اضاطراري    خوانم توانيد بگویيد: چون آب نيست پس من نماز نمی شما نمی

قابل قبول است، منتها باید دقت كنيم و توجه داشته باشيم كه برویم دنبال آب! جستجو بكنيم و كاار را باه   

ي رهایی و حكم اولی آب است. ولی این خااک باه جهات     دست آب بدهيم، كار دست خاک نماند. آن نقطه

 زداید. كند را از ذهن می هيچ خطایی نمی« ولی جامعه»این را كه كند كه  انگار  ذهنی این فضا را توليد می
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كنند كه اشتباه ممكن است؟ رفتناد: بلاه! مان هام آدم      من از داماد آقا پرسيده بودم كه آیا آقا قبول می

ريارد. ارار كسای     هركه تضرعش بيشتر باشد، خدا دست او را مای  –كنم ا منتها رفتند   هستم و اشتباه می

اهل عدالت در سطح خود  باشد، « ولی جامعه»ريرد و ارر  خدا عمل كند، خدا دست او را می بخواهد براي

كلی هم هست كه هر كه به خدا اميدوار باشد و به  ريرد. این قاعده طبيعتاً خدا دست ولی جامعه را بيشتر می

راي ولایت بحث عصمت را كه بعضی ب كند. ولی این ريرد و او را كفالت می خدا توكل كند، خدا دست او را می

اي هم بر این امر اصرار داشتند كه یک نوع عصمتی براي آقاا اثباا  بكنناد، یاک      كنند و یک دوره طرح می

كنند و من نتيجه را پرسيدم رفتند:  رزارشی پيش ایشان رفت كه فلانی و فلانی دارند این بحث را مطرح می

ولی در منابر یک نوع عصمتی را براي آقا درسات كردناد و   آقا خيلی ناراحت شدند! شما شاید یادتان نباشد، 

 رزار  كه خدمت آقا رسيد ایشان خيلی ناراحت شدند. 

اند. پس از  اند، نسبت به فروع هم مكلف كه نسبت به اصول مكلف دهد كه افراد طير از این نشان می 04آیه 

« اقيموا الصلوه واتوا الزكاوه »مت بشوید. این خواهد بگوید وارد جریان حكو روید: ایمان بياورید، می كه می این

اناد. اول   ها نسبت به فروع هم مكلف روید؟ به بنی اسرائيل! پس معلوم است كه این را به چه كسانی دارد می

 ایمان بياورند و بعد در فروع وارد بشوند.

 نتیجه قائل بودن به حاکمیت خداوند و تبعید، جنگ و تحریم

 را ببينيد! 43شود. آیه  ر سوره حج خلاصه میانگار دارد این مطلب د

اذن در قتال داده شاده   ها ها ظلم شده، به این كه به این ؛ به واسطه این«أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلمُِوا»

ماِنْ دِیَاارِهِمْ بِغيَْارِ حاَقل إِلَّاا أَنْ      الَّذِینَ أُخْرجُِوا »چه كسانی؟ « وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقدَِیر »كه بروند بجنگند 

آیاا     ها رفتند پروردرار ما خداست از دیارشان)مكه( اخراج شدند. )این كه این ؛ به خاطر این«یَقُولُوا رَبءناَ اللَّهُ

عُ وَبِيَعٌ وَصَلَواَ ٌ وَمسََااجدُِ یاُذْكَرُ   وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْمٍ لهَدُِّمَتْ صَوَامِ»از اولين آیا  مدنی است( 

ها مراكز  داشتند؛ كلا این كرد یكسري را به یكسري دیگر اسم خدا را برمی ؛ ارر دفع نمی«فِيهاَ اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

دینی هستند و ارر دفاع رزمی نبود دین نبود. دین را از مقوله دفاع خارج نكنيد. بازرشت جنگ و قتال هام  

چه حاكميت خدا باشد مشكل  ها با خدا و هر آن ها با مسجد مشكل دارند! این دفاع است. نه فكر كنيد اینبه 
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اي كه بخواهد  هاست مشكل ندارند، ولی حتی با كنيسه اي دست آن اي كه خود  ملعبه دارند، البته با كنيسه

ا این مراكز مشكل ندارند پس معلوم بينيد دشمنان خدا ب كه می حاكميت خدا را پياده كند مشكل دارند. این

هاا آن كااركردي را كاه بایاد داشاته باشاند        است این كنيسه و كليساها، واقعاً كنيسه و كليسا نيست! و این

دارناد و هماه از   moon   Prayer هاي خارج از كشور رفته باشايد دیدیاد یاک    ندارند؛ مثلا ارر در دانشگاه

كند كه شما برویاد   ها درست می خدا خود  اتاق هم براي اینیهودي و مسيحی و مسلمان هستند. دشمن 

 جا انجام بدهيد.  هاي فردي، یا  ارر درددلی با خدا دارید، آن جا یكسري عباد  آن

  :رفتناد  كاه مای   ها به خاطر چه چيزي اخراج شدند؟ به خاطر ایان  ولی در این آیه بحث این است كه این

رَبءنَاا  »دانيد چرا؟ چاون   كند. می كند، اخراج از دیار درست می ن درريري توليد میو ربنا الله رفت «رَبءناَ اللَّهُ»

مدیریت با خداست. ما دیگر زیر بار  روید: دیگر مدیریت با تو نيست،  رفتن به رفتن كه نيست! چون می« اللَّهُ

شاود   و ایان هام مای    رویم كه نشأ  ررفته از مدیریت خادا باشاد   رویم. زیر بار مدیریتی می مدیریت تو نمی

 شود تحریم! می شود شكنجه،  شود اخراج از دیار، می می  جنگ،

هاا چاون نمااز     لوحی است كه در برخورد با آیا ، سيره و تاریخ اسلام كه بگویيم: این آیه را ببينيد! ساده

د! واقعاا  كنيم، درريري ع يمی در مكه درست شا  ها سجده نمی خواندند و چون رفته بودند ما به این بت می

كنيم و بعد درريري  انگاري نسبت به حوادث تاریخ است كه بگویند ما به این سنگ و چوب سجده نمی ساده

هااي دنياا    افتد؟! الان كسی به كسی كار ندارد! الان در دانشاگاه  بشود! پس چرا الان این درريري اتفاق نمی

كنناد و هايچ    م دارند كار خودشان را مای بينيد بودایی، شينتو، مسلمان و مسيحی هست و همه ه بروید می

ها هام باا دولات درريار      ها درريري ندارد. این كس درريري ندارد، حتی آن دولت هم با این كس هم با هيچ

دهاد و امكاناا  برایشاان     رود، حتی دولت پول این عبادا  را هم می نيستند. همه چيز دارد خوب پيش می

 كند. درست می

 م و برآشفتن فراعنههای اقتصادی اسلا تئوری

چيسات؟! نفهميادم كااركرد آن مساجد     « ربناا الله »ها هم به خاطر این است كه ما نفهميادیم   همه این

 ها كجاست؟ قرار است چه كار بكنند؟ كه كاركرد عبادتگاه چيست؟! و این



18 

 

بحث بر سار ناوع   ، بيرون ریختندشان و جنگ و درريري، پس معلوم است كه «رَبءناَ اللَّهُ»ها رفتند  تا این

كه حرف چه كسی بالا باشد؟! فرعون دیوانه نبوده كه بگوید من خالق شما هستم و شاما   مدیریت بوده و این

؛ یعنای هماه برناماه بدهناد     (40)نازعاا :  «أَنَا رَبءكُمُ الْأعَْلَى»روید:  ام! بعد همه هم قبول بكنند! او می را آفریده

 pushها برنامه خودتان را داشته باشند، ولای   داشته باشيد! شما یهودي اشكالی ندارد! شما برنامه خودتان را

دهام. شاما برناماه خودتاان را داشاته       )كليد و دكمه( برنامه بالا دست من! برنامه كلی حاكميتی را من مای 

ا به هام وصال   خواهد شما ر دهم. آن چيزهایی كه می برنامه را من می push؛ «ناَ رَبءكُمُ الْأعَْلَىأَ»ولی   باشيد،

كه این جامعه چه جوري باید اداره بشود؟ روابطش باا دیگاران بایاد     بكند كه آن برنامه حاكميتی است و این

خاواهی   خاواهی نمااز بخاوانی بخاوان! مای      ها مدیریتش با من! وررنه ایان پاایين مای    چه جوري باشد؟ این

، این بالا دست من باشد! فرعاون بحاثش   ها كاري ندارم ميهمانانت را این جوري دعو  كنی بكن! من به این

خواهد در جزئيا  دخالت كناد، ولای آن باالا را     هاي حالا هم بحثشان همين است. نمی همين بوده و فرعون

 ها دیوانه كه نبودند! این«! انا خالقكم الاعلی»نه « یأَنَا رَبءكُمُ الْأعَْل»رویند  ريرند و می دست خودشان می

هااي   هاا آدم  كنناد كاه ایان    هاي داطان ضایع نگاه مای  پرستی را به صور  آدم بتبعضی مجموعه جریان 

هاا   پرستی این نبوده. مگر این ها ما را آفریده! در صورتی كه جریان بت رفتند این چوب نفهمی هستند كه می

ا حاكمان كردند، همين ملاء بودند كه ب عقل نداشتند؟! خادمان معابد كه خودشان این جریانا  را هدایت می

كردند. داستان این باوده و   هاي اقتصادي بودند و با هم جامعه را اداره می ارتباط داشتند و مترفين كه شبكه

خواسته خالقيت خود  را به رخ بكشد. شبكه مالاء و متارف باا     كه كسی می مشكل هم همين بوده، نه این

پرستی، داري ن ام حاكميتی یک عاده   بت كنی در قضيه اند، پس وقتی انگشت می معابد با هم هماهنگ بوده

كه یک نفر انگشت بكند در سازمان مدیریت! الان شما كل ن ام شبكه را داري به  ریزي؛ مثل این را به هم می

آوري زكوا   جمع  ریزي! فرض كنيد در یک تئوري یک نفر بگوید: ما الان سازمان امور مالياتی نداریم، هم می

آوري زكاوا  دسات چاه كسای اسات؟       پرساند: جماع   شود! بعد می یی درست میها داریم! ببينيد چه حرف

بعد ببينياد   (144)توبه: «خذُْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطهَِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ»رویيد: در دست ولی مسلمين! براساس  می

بيناد آن ن اام    یكهو می  د،ا  را با ماليا  ببند خواهد بودجه این حرف چه تبعاتی دارد! یعنی یک دولتی می
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جاهاست كه همه چيز به  آوري زكوا  را داریم كه دست یک كس دیگر است! این مالياتی را نداریم، این جمع

  ها مسئوليت این قضيه را داشتند، بينيد بحث خمس و زكا  در دوره ائمه كه آن كه می ریزد! اصلا این هم می

ي  كشااند در یاک شابكه    دناد اماام دارد اقتصااد جامعاه را مای     دی كرد! چون مای  اینقدر حساسيت ایجاد می

هم با یک سيستم اعتقادي! خوب معلوم است كاه   كند، آن زیرزمينی! و دارد اكيپ خود  را تأمين مالی می

 كنند! براي امام حرف درست می

یاک روز   رذرد و ارر به دولتی بگویيد كه یک محرم و صفر در مملكت می الان سيستم اعتقادي یعنی این

تواناد یاا ناه؟! قطعاا      آن را تأمين مالی بكن، كادر اجرایی آن را هم فراهم كن و بررزار كن! ببينياد آیاا مای   

كنناد! لاذا    روز این مردم چه مای  64آید، ببينيد  ولی وقتی كار به شكل اعتقادي و مردمی در می  تواند، نمی

كند با منابع مالی و تاازه باا رناگ و باوي      یبيند امام معصوم دارد یک شبكه خاص درست م دولت حاكم می

 شود. اعتقادي! خوب طبيعی است كه برایش حساسيت ایجاد می

هاي دینی بشود، حاكمان حساسيت پيدا خواهند كارد. حاالا شاما     ها برنامه خواهم بگویم وقتی برنامه می

راویيم   كسی است؟ مای پرسند یعنی دست چه  آوري زكوا  را بروید در سوئيس بگویيد، بعد می همين جمع

افتد؟!!! واي به حال آن موقعی كه این تئاوري یاک سيساتم     اي! بعد ببينيد چه اتفاقی می دست آقاي خامنه

شود  ها می آوري زكوا ! این اجرائی بشود! مثلا یک سيستم زیرزمينی در سوئيس راه بيندازیم به عنوان جمع

شود جنگ و اخراج و  ا  می خو  آمدي! برو بيرون! نتيجه  رویند: شود كه می ا  این می و نتيجه« رَبءناَ اللَّهُ»

خواهی حكومات تشاكيل بادهی بارو      ؛ ارر می«أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلمُِوا»روید  درريري! و لذا آیه می

كه چرا ما  هاي خود  و بحث ظالم و م لوم و این شود جنگ و تئوري براي خود  حكومت تشكيل بده! و می

كنی؟! و استكبارستيزي و این مجموعه  را اخراج كردي؟! و پول ما را بده! و حق ما را خوردي! و چرا ظلم می

؛ مساجدي كه  ذكر الله كثير در آن (04)حج: «وَصَلَواَ ٌ وَمسَاَجِدُ یُذْكَرُ فِيهاَ اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا»كه  ها و این از حرف

است وررنه ارر ذكر الله قليل باشد این ماال مناافقين اسات. و ایان ذكار الله كثيار       بشود و این مال مؤمنان 

، را خدا به این نمازهاایی كاه در   (104)نساء: «وَلَا یَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً»شود جریان اسلامی وررنه مصادیق  می

 كه ذكر خدا كثيرا نيست!  كند. این شود اطلاق می ها خوانده می مساجد این مدلی و با این زمينه
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راویی: چشام! ولای     كه صبح بلند شو دو ركعت نماز بخوان! می چطور است كه ارر خدا حرف بزند در این

رویاد جریاناا  اماناا  را باه      ها بجنگ بگویی: این نه! چرا آن آره و این نه؟! قرآن مای  وقتی بگوید برو با آن

هاي خدا  ها نه! پس شما داري قليلی از بحث رویی: این میدست ولایت بسپار تا حاكميت تشكيل بشود و تو 

هاي خدا را ول كاردي! در صاورتی    ها و یک كثيري از بحث كنی كه شده نماز و روزه و همه این را دنبال می

افتد وررنه، نه جرأ  داري حدود را اجارا كنای و ناه     ها هم اتفاق می كه در پرتو این كثير است كه آن قليل

توانی از منافعت دفاع كنی! هايچ   توانی با كسی بجنگی و نه می توانی داشته باشی! نه می ا  میقصاص! نه دی

 ي حكومت این است. توانی بكنی! مسئله كار نمی

. رساد  كه نصر خدا می ؛ این«وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِیز »سوره حج دارد:  04در ادامه آیه 

؛ كسای  «وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ»هاي این آیا  دقت كنيد! این را بی قاعده به هر چيزي نزنيد!  به كانتكس

إِنَّ »كند.  ها كمک می شود، خدا به این آدم ها می كه خدا را كمک بكند و معلوم است كه دارد وارد این پروسه

شود. شما فق  بيا پاي صحنه! یک خارده   جا با عنوان قوي عزیز وارد صحنه می ؛ خدا در این«اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِیز 

 بجنب! 

خواهيد حكومت تشكيل بدهيد! و در آیه  ها براي چيست؟ براي این است كه معلوم است شما می همه این

 (01)حج: «كاَةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْروُفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عاَقِبَةُ الأُْمُورِالَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاهمُْ فیِ الْأَرْضِ أقَاَمُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّ»بعد دارد: 

كنناد كاه    ؛ كسانی كاه ایان مكنات و ایان امكاان را در زماين پيادا مای        «الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ»

وَأَمَارُوا   -4وَآتَوُا الزَّكاَةَ  -4أَقَامُوا الصَّلاَةَ  -1»این است: تا كار  0كنند و این  تا كار می 0شان را بسازند،  جامعه

 «وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ،وَنهََوْا عَنِ المُْنْكَرِ -0 بِالمَْعْرُوفِ

بحث امر به معروف و نهی از منكر خود  فرع بر معروف و منكر است؛ به عبارتی این كار سوم و چهاارم  

اول است. چرا؟ چون اول معروف و منكر باید شناخته شود و اجرایای شاود. ایان امار باه       ي دوتا كار حاشيه

 «.امر مولوي»هستند، نه « اوامر ارشادي»معروف و نهی از منكر در این بحث 

اند: كاري مثل صدق حسََن است و كاري مثل كذب قبيح اسات.   امر ارشادي؛ مثل این كه در اصول رفته

اناد نمااز بخوانياد.     داریم و آن فرع بر این است كه شما امتثال كنيد؛ مثلا رفته یک حسن و قبح دیگري هم
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دهياد و هام چاون امتثاال      خوانيد، هم دارید یک كار خوب انجام مای  این جوري نيست كه شما كه نماز می

جام دهيد! این فرع همان است و شما ده تا كار خوب كه ان كنيد دارید یک كار خوب دیگري هم انجام می می

كاه   یاک امار ارشاادي اسات؟ باه خااطر ایان       « أطَِيعُوا اللَّهَ وَأطَِيعُوا الرَّسُاولَ »رویند:  دهيد! اصلا چرا می نمی

یک ثاواب مجادد نادارد.    « اطيعوا»رویند بروید انجام بدهيد! و خود این  یعنی این كاري را كه می« اطيعوا»

رساد؟   دو تا كار انجام دادید، پس دو تا خير باه شاما مای   روید نماز بخوانيد، آیا الان  الان پيغمبر به شما می

كاه حارف    كه حرف پيغمبر را رو  كردید؟ نه! این جوري نيسات. ایان   كه نماز خواندید و یكی این یكی این

اما در این جا امر به معروف و نهی از منكر فرع بر خود   یک امر تبعی و ارشادي است، پيغمبر را رو  كردید، 

رویند براي پایداري این معروف امر به معروف و نهی از منكر بكنيد؛ یعنای اول   است. بعد می معروف و منكر

رذارند، بعد دو چيز دیگر درست كردند به عنوان تبع تا آن پایه را حفظ كنياد!   دو پایه معروف و منكر را می

« وَآتَوُا الزَّكاَةَ  -4أَقَامُوا الصَّلاَةَ  -1»ي اساسی آن،  لذا ارر امر به معروف و نهی از منكر را كنار بگذارید، دو پایه

 است.

؛ آیاا  «الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكاَةَ»شود كه  جا شروع می حالا سؤال جدي از این

 خوانند؟ ند، نماز میده كنند و حكومت تشكيل می من ور این است كه كسانی كه امكان این را پيدا می

معلوم است كه این نيست، پس معلوم است اقامه صلا  این نيست! اقامه صلا  كه نماز خواندن نيسات!  

الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقاَامُوا  »روید:  این یک شایعه است كه اقامه صلا  یعنی نماز خواندن! قرآن می

چه   ، این معلوم است اشاره به چيز دیگري است كه باید این را باز كنيم، چه در بحث نماز،«الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكاَةَ

 در بحث زكا .

ها خمس مهم است یا زكاا ؟ ولای در    در بحث زكا  این نكته قابل دقت است كه در متفاهم ما مذهبی

توانياد پيادا كنياد كاه      اي را در قارآن نمای   قرآن زكا  مهم است. این رير روشی ماست. شما تقریبا صفحه

ها واجب است  دستور به زكا  نداشته باشد، در صورتی كه الان متفاهم متشرعين این است كه خمس به آن

 نه زكا ! 
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)سؤال( ج: اصلا خمس زیر مجموعه زكا  نيست و احكامش هم با هم متفاو  است، مگر زكا  باالمعنی  

 الاعم.

لوه بالمعنی الاعم بگویيم، ولی همين در قالب نماز و مساجد  )سؤال( ج: مثل این است كه ما یک اقام الص

شود. این نيست كه بگویيم اقام الصلوه؛ یعنی یک كار عجيب و طریب! خماس هام در قالاب زكاا       اجرا می

 است.

خدا زكا  را قارار داده  »ما باید این مشكل را به جد حل بكنيم. ما در روایا  باب زكا  این را داریم كه 

؛ «لَزادَ علی ذلک»دهد  دانست كه پوشش نمی دهد و ارر خدا می قدر كه تمام فقر فقرا را پوشش می است، این

دهد، ولای   داند كه زكا  جوري است كه پوشش می ، پس معلوم است كه خدا می«كرد خدا زكا  را زیاد می

يزي رفته و براساس دهد! و این اشكال وارد است كه یعنی چه كه خدا یک چ امروزه زكا  فقر را پوشش نمی

آن پارامترهاي اقتصادي را بنا كرده كه قبلا بيشتر مبتلابه بوده و الان مبتلابه نيست! و الان یكسري كشورها 

طلا و نقره( «)نقدین»هستند كه دامدارند و بدبخت! آیا امروزه حكم زكا  این كشش را ندارد، یا دارد؟ بحث 

ایج آن موقع بوده. آن زمان كه اسكناس نبوده! اما جالب است در زكا  بحث مهمی است و این نقدین پول ر

هاي  ريرد ولی به حساب ارر به یک حد نصابی برسد زكا  تعلق می كه امروزه به آن كسی كه كشمش دارد، 

ريرد! به كسی كه چند تا برج در زعفرانيه به عناوان سارمایه نگاه داشاته      بانكی تلمبار شده زكا  تعلق نمی

 هاي اوست كه این جوري ذخيره كرده. ها نقدین و پول رد! در حالی كه اینخو زكا  نمی

هاا روي   كنناد! بناده خادا! ایان خاارجی      هاا چاه جاوري زنادری مای      رویيم ببين این خارجی بعد ما می

 دهند. هایشان دارند ماليا  می سرمایه

د. آن موقع طرف داشته در شو شده كه امروز دارد برخورد می )سؤال( ج: قبلا با ملک چنين برخوردي نمی

كرده و مثل امروز نبوده كه طرف براي خود  مثلا در مدینه ده تا خانه داشاته باشاد!    ملک خود  كار می

هایی  ررفته، یا ثرو  معمولا یک خانه داشتند و یک كشاورزي و دامداري مفصل كه زكا  هم به آن تعلق می

انداختند توي ملک و املاک و بورس! هرچقدر پولدار  را نمی داشتند كه طلا و نقره بوده. در آن زمان سرمایه
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هاي كشاورزي  داشتند، یا زمين هایی نگه می كردند، و به عنوان طلا و نقره در خمره هم كه بودند یا اكتناز می

 ررفت.  ها زكا  تعلق می انداختند و طبيعتا به آن بزرگ راه می

طلبد. به هرجهت مایيم و قرآن! الان مسئله خمس به یک  ها یک بحث جدي مالی در دین را می الان این

توانست آن را دربيااورد؛ یعنای از آیاه     كسی نمی  آید كه ارر روایتی در ذیل آن نبود، اي از قرآن در می اشاره

مقایسه نيست  خمس دربياورد! بله به اشار  روایا  درآمده! و این قابل (01)انفال: «فَأَنَّ لِلَّهِ خُمسَُهُ وَلِلرَّسُولِ»

زند و روایاتی كه ذیل این آیا  آمده كه دارد: این زكا  هماه فقارا را پوشاش     با زكاتی كه در قرآن موج می

 كرد. دهد به آن اضافه می دانست پوشش نمی دهد وارر خدا می می

هاا ایان اسات كاه در ایان مملكات        هاي دیگري در این زمينه باید حل بشود كه یكای از آن  البته چالش

سلامی مردم چند نوع باید ماليا  بدهند؟! آیا هم باید ضرائب اسالامی را بدهناد و هام ضارائب ماليااتی؟!       ا

تواند پول بگيرد زن بگيرد. روایت اسات كاه اميرالماؤمنين جاوان      داریم كه طرف از بيت المال مسلمين می

جاهاا را    ؛ یعنی تا این«المال المسلمينت يْبِ نْمِ هُجَوَّو زَ»زند  كند را كتک می عزبی كه با خود  كار بد می

هزار ميليارد فارار ماليااتی داریام. آن كارمناد دارد      444آید. الان  ها از زكا  در می باید پوشش بدهد و این

 دهد! دهد، ولی آن ملماک ماليا  نمی ماليا  می

لت ضرائب اسلامی آید كه آیا دو این بحث را هم كه درست بكنيم باز یک بحث چالشی دیگر به وجود می

 را باید بگيرد یا ضرائب اسلامی؟

رسند به  دانيم! بعضی تا می هاي قرآنی الكی فرار نكنيم! بگویيم تا اطلاع ثانوي نمی لذا از زیر بار این بحث

ها بوده! یعنی قائلناد قارآن روي چيازي     حاج آقا این چيه در قرآن؟! این مال آن موقع»رویند:  آیه زكا  می

 « ها بوده!  مال آن موقعبسته كه كلا

پس بفرمایيد الان ما چه كار كنيم؟ در صورتی كه دینی كه نتواند اقتصاد خود  را تبيين كند، یكای از  

خوب این از نفهمی توست كه فكر « دین اصلا به اقتصاد كار ندارد!«  رویند: اركان آن زمين خورده! بعضی می

هاایش را روي اقتصااد بساته، آن وقات      كه دین بسياري از پایه كنی دین به اقتصاد كار ندارد، در صورتی می

 كنند، همان كار را بكنيد! هاي جهانی را ادیت كنيد و بياورید! یا ببينيد در دنيا چه كار می شما بروید قانون
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كنيم دین یكسري دستورا  اخلاقی است، و در مورد اقتصاد ناه دساتور    این از نفهمی ماست كه فكر می

هاست! این جوري جاواب   ها كه مال آن موقع رویيم: این خوریم می راهكار! وقتی هم به زكا  برمی دارد و نه

 دانيم! ندهيد! فوقش بگویيد ما نمی

جا دارد كه فریاد بزنيم كه اي ملت! چرا خمس در رأس كارهاي مسلمين و شيعيان قرار ررفتاه و زكاا    

آورد!  نداده و مال حرام چه بلایای سار ملات در مای     زكا همه مال  اي؟! بعد ببينيد این شده یک چيز حاشيه

دهايم! در   هایی كه دسات ماسات و زكاا  آن را نمای     نداده، اموال زكا  نداده، مال هاي زكا  همه رندم این

  كناد،  ريرد! طرف سكه را تبدیل باه شامش مای    رویند زكا  فق  به سكه طلا تعلق می صورتی كه الان می

ريارد! یعنای یاک     كناد، دیگار تعلاق نمای     ريرد! یا وقتی تبدیل به رردنبند می میدیگر به آن زكا  تعلق ن

 كند؛ فرار مالياتی از دست خدا! بينی با یک پيچ از زكوا  فرار می كه می 4فرارهاي زكاتی داریم در حد لاليگا

هاا را باه هام     هاي حرام و مشتبه زندری این مال ارر واقعا زكاتی در این اموال مردم باشد و مردم ندهند، 

 ها قابل دقت است. ریزد! این می

 صلوات!
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